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 چکيده
 ت ياد مرگ با استناد به آيات قرآن و روايات معصومين و به اهمي پرداختن ، هدف مقاله حاضر

 تحليلي صورت - ن در زندگي انسان است كه با روش اسنادي آ استنباط كاركردهاي تربيتي

 ي بزرگ الهي که خداوند ها از نعمت : توان گفت مي با توجه به مضامين قران و روايات . گيرد مي

 انسان از آن است که موجب بيداري ي ر درباره ياد مرگ و تفکّ آن را به انسان ارزاني داشته است،

ياد مرگ در گشايش و . گردد مي فريدگار آ ه او به مسئوليتش در پيشگاه خواب غفلت و توج 
 فاني بودن زندگي آوري کند و با ياد مي سختي، موجبات تعادل روحي و اخلاقي انسان را فراهم

 چنين ؛ گرداند مي سان آ و مصائب را بر او ها ل سختي يد و تحم زدا مي ر را از او غرور و تكب ، دنيوي

 گيرد و با ديدي واقع بينانه به زندگي مي انساني در انجام کارهاي نيک و حسنات بر ديگران پيشي

 گرداند و در برخورد با ديگران رعايت حد اعتدال را مي او از ظلم وستم روي . نگرد مي دنيا
 نتيجه چنين تربيتي علاوه بر بيداري دل و . مان نيز باز نخواهد ماند نمايد و از توجه به محرو مي

 جهان بيني و واقع نگري است كه رهايي انسان از محدوديت و ايجاد يك نزديكي به خداوند،

 . نمايد مي حكومت عادلانه را تضمين

ياد مرگ، مرگ، انسان، دنيا : ي هاي كليد واژه



 ۱۲۰ در علوم انساني مطالعات اسلامي /

 مقدمه
 ياد . شود که اسلام به ياد مرگ بسيار تاکيد نموده است مي ستفاده از آيات و روايات متعددي ا

 مرگ به معناي آن نيست که اسلام بخواهد انسان را به ياد فنا و نيستي بياندازد و اميد او را به نا

 بلکه مرگ انتقال ؛ و روح تلاش و کوشش و اميدواري به آينده را در او بميراند اميدي تبديل کند

 ت به زندگي و دار ابدي ايين تر به مرتبه بسيار بالاتر است و رفتن از يک زندگي موقّ از يک مرتبه پ

 اگر . به وسيله مرگ انسان درجات کامل تري را از نظر کمال و معرفت طي خواهد کرد ؛ باشد مي

سته انسان دان ء اما تمام آنها را وسيله اي براي ارتقا ؛ چه اسلام به مسئله دنيا و ماديات بها داده است

است در حقيقت آن جايي که انسان بتواند بدون اضطراب و سختي زندگي کند بهشت است نه

 . دنيا

 دنيا خانه و محل گذر است نه اينکه خانه اقامت « : در اين مورد فرموده اند ) ع ( حضرت علي

 ). ۱۳۲ قصار : ۱۳۵۱ ، فيض الاسلام (١ » باشد مي دائ

 رد و جلوي گناهان را خواهد گرفت و باعث گذا مي در حقيقت بر دل انسان تاثير ، ياد مرگ

 شود هر انساني در مسير قانوني که اسلام مشخص کرده است حرکت کند و نتيجه آن اصلاح مي

 و ها جامعه در تمام ابعاد خواهد بود و به دنبال آن کار و نيروي انتظامي، قوه قضائيه، سازمان زندان

 تمام گناهان و ظلم و مفاسد، أ زيرا منش ؛ د شد مخارج هنگفت براي اداره چنين مراکزي کم خواه

 . دوري از خداوند و توجه نداشتن به مرگ و روز قيامت است

 ) ص ( به رسول خدا . کنند مي به ياد آورندگان مرگ را هم درجه شهدا معرفي ) ص ( پيامبر اکرم

 ست کسي که در شبانه روز بي ، آيا کسي با شهدا محشور خواهد شد؟ فرمود بلي : عرض کردند

 . ) ۱۲۴ - ۶:۱۲۳ ج : ۱۳۸۲ مجلسي، ( مرتبه مرگ را ياد کند
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 زيرك دانيد مي آيا « : فرمودند دانند آنجا که مي چنين اين افراد را زيرک ترين مردم ايشان هم

 به ياد مرگ باشد و از همه بيشتر خود را آماده زياد ترين و زرنگ ترين مردم کسي است که

 : درباره ياد مرگ فرمود ) ع ( چنين حضرت علي هم . ) ۱۷۲ و ۶:۱۲۶ ج ۱۳۸۲ مجلسي، ( » نمايد

 » شود که از دنيا به کم راضي شود و قانع باشد مي باعث ، کسي که زياد به ياد مرگ باشد «

 ). ۸۲:۱۸۱ ج : ۱۳۸۲ مجلسي، (

كه سوال ن و در جواب حواري ) ع ( ت ياد مرگ به اندازه اي است که که حضرت مسيح اهمي 

 ي ها هي بر آنها نيست چه کساني هستند ؟ يکي از ويژگي اندو اوليايي که هيچ دسترس و : کردند

 فرمايد ياد مرگ مي کند و مي اولياي خدا را دوست داشتن ياد مرگ و رها نمودن ياد دنيا معرفي

 ). ۶:۱۲۵ ج : ۱۳۸۲ مجلسي، ( کنند مي رادوست دارند و ياد زندگي را رها

 ه مرگ و معناي آن و توصيف ست به واژ ا بنابراين قبل از بحث در مورد مسائل ذکر شده ضروري

 مرگ و ياد آن چه ي حال سوال اساسي اين است که پرداختن به مسئله . مرگ پرداخته شود

 ترين آسيب و عوامل طور مهم ثيرات تربيتي و چه کارکردهايي به دنبال خواهد داشت ؟ و همين أ ت

 ؟ ساخته و از آنها دوري نمايد ند تا با باز شناسي آنها انسان خود را آماده ا بازدارنده ياد مرگ کدام

 گويي به آنها به روشن شدن نقش ياد مرگ در توفيق انسان جهت الاتي است که پاسخ ؤ س ها اين

 . کسب حيات معنوي کمک خواهد کرد

 توصيف مرگ
 مرگ در نزد جمعي از متکلمين به معني عدم حيات است و حيات صفتي است که مقتضي حس و

 اي در نزد عده . است اما نه عدم صرف مي بنابراين مرگ امري عد ؛ حرکت و مقابل آن مرگ است

 مرگ امر وجودي است که ضد حيات بوده و فعلي است از افعال خداوند بلند ، ديگر از متکلمين

 شود و مقتضي زوال حيات و به دنبال آن از بين رفتن مي يعني اثري است که از فاعل صادر ؛ مرتبه

). ۲۰۱ - ۲۰۳ : ۱۳۳۳ ، و نوري طبرسي ( رشد و نمو و احساس است
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 رسند و در بازگشت از اين سلوک و سفر مي عرفا نيز در سلوک معنوي خود از زندگي به مرگ

 به ديگر سو و ژرف انديشي در باب مرگ آموزه فنا را به عنوان عالي ترين مرحله زيستن به ارمغان

 معتقدند که بدون آن و بدون نفي زيرا اند؛ آنها ياد مرگ ر ابراي انسان ضروري دانسته . آورند مي

 آنان بر اين باورند که فنا در اين ؛ شود مي کهنه و اثبات نو ، نفي حرکت تکاملي هم غير ممکن

 اما جوهر ؛ شود مي دهد و فاقد وجود تجربي مي حال روح توانايي درک عالم محسوس را از دست

 . تعالي نيست جود باري کند و ارتباط با خدا به معني در آميختن با و مي خود را حفظ

 شاعران برداشت خود از . در طول تاريخ بشر براي مرگ و ياد آن معناي بسياري قائل شده اند

 فلاسفه آن را تحليل کرده اند ل نشان داده و مخي مي به صورت تصوير ذهني در کلا تجربه مرگ را

 انتقام، ، متعددي مانند عدالت مفاهيم . عمل آن پرداخته اند و دانشمندان نيز به بررسي چگونگي و

 پاداش به انجام رساندن کار، مجازات، پيروزي، شکست، سرآغاز و يا پايان را براي توصيف مرگ

 روان شناسان نيز به بررسي مرگ و يا آن در روح و روان انسان پرداخته و آن را به . به کار برده اند

 ). ۱۱۲ - ۱۳۷۲:۱۱۳ معتمدي، ( دانند مي ها عنوان عاملي در جهت تطهير روح و نفس از آلودگي

 اما قرآن کريم مرگ رابه عنوان حقيقتي قطعي و انکار ناپذيربراي هر موجود زنده توصيف

 همه کس چشنده مرگ « کند که خداوند چشيدن آن را به عنوان يک قانون کلي بيان فرموده مي

 ١ » ت اس

 ي ناچار از چشيدن طعم مرگ اين آيه دلالت بر عموميت سخن خداوند دارد و اينکه هر موجود

 . کند که اين موجود حيوان يا گياه يا انسان و يا حتي فرشته باشد مي است و تفاوتي ن

 توان تفسير مرگ را مي . در واقع مرگ از نظر قرآن تحويل روح انسان و گرفتن آن از بدن است

 ). ۴۲ ، مر سوره ز ( از زبان قرآن در آياتي از مرگ تعبير به توفي کرده مشاهده نمود
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 مرگ به ، کرد مي زيرا فوت از دست رفتن است و اگر تعبير به فوت ؛ توفي از ماده فوت نيست

 تحويل گرفتن يک چيز به اما توفي به معناي ؛ همان معناي تباهي و تمام شدن و از دست رفتن بود

 . و استيفا ء نيز از آن ماده است تمامه است و از ماده وفي است که وفا

 درباره مرگ، کلمه توفي به کار برده شده است که به معناي تحويل مورد ۲۶ در قرآن کريم

 ( پس مرگ نشانه نيستي و نابودي نيست بلکه تحويل گرفته شدن است ؛ گرفتن و اخذ کامل است

 ). ۴۰ ؛ ۱۳۷۳ مطهري،

 ، در نهج البلاغه نيز مرگ امر وجودي ومتعلق به خلقت و مقتضي آثاري است از جمله زوال حيات

 . ) ۱۰۹ خطبه : ۱۳۵۱ فيض الاسلام ، ... ( ، فساد مزاج و يل حواس تعط

 بنابراين با توجه به ديدگاه عرفا، متکلمين، فلاسفه و روان شناسان و در نهايت قرآن کريم و

 : ي زير را براي آن برشمرد ها توان ويژگي مي ي ديني در رابطه با مرگ ها آموزه

 . مرگ حقيقتي انکار ناپذير و عام است . ۱

 . وجودي است نه عدمي ري مرگ ام . ۲

 . مرگ مرحله اي از مراحل حيات جاودانه انسان است . ۳

 . موضوع مرگ، روح و حقيقت وجودي انسان است . ۴

 توان گفت که رويکرد اسلام به مرگ در زندگي در مي ي ديني ها با توجه به مفاهيم قرآن و آموزه

 اخروي و تجرد روح، فرد آنکه اعتقاد به معاد، حيات : نخست ؛ باشد مي دو وجه عملي موثر

 زيرا مرگ را به مفهوم ؛ انگيزد مي به مقابله با استرس از مرگ و ناچيز شمردن آن بر مسلمان را

 از خانه اي به خانه ديگر و از يک مرحله شمرد و آن را تنها انتقال مي نابودي مطلق ذهني بر

 يرنده برخوردي اخلاقي است که آنکه اين رويکرد در بر گ : دوم . زندگي به مرحله ديگر تلقي کند

تفکري در اين چنين ي عصاره . ورزد مي در مورد اعمال خود در دنيا تاکيد ها به مسئوليت انسان



 ۱۲۴ در علوم انساني مطالعات اسلامي /

 و کردار نيک و بد انسان در اين جهان وضعيت ١ » دنيا مزرعه آخرت است « آموزه عرضه شده که

 ). ۱۰۶ - ۱۳۷۲:۱۰۷ معتمدي ، ( او در آخرت را تعيين خواهد کرد

 يشه وجودي ياد مرگ اند
 آيد و در طول عالم خلقت نيز تجربه مي طور که از آيات قرآن و روايات معصومين به دست همان

 و همه موجودات زنده ها و سرنوشتي است که براي همه انسان مي شده است، مرگ قانون عمو

 ؛ ) ۱۸۵ ، آل عمران ( است مي حت

 و بزرگ به طور کلي کسي که قدم به سراي و غني گرفته تا کوچک از فقير ها انسان مي پس تما

 دنيوي بگذارد ناگزير بايد اين را طي کند تا در لحظه اي که برايش مقرر شده است بدون کمترين

 در زندگي دنيوي غوطه ور شده اند و ها بايد گفت پاره اي از انسان . خير به سراي ابدي بشتابد أ ت

 ي جز رسيدن به متاع آن ندارند اين گروه خوش دارند تا جايي که در جان خود هدف دل بدان

 کوشند خود را از آن دور مي افتند مي هر گاه به سببي به ياد مرگ ؛ همواره از ياد مرگ غافلند

 هر چند در مقامات بالاي ؛ ي خود حل کنند و نه براي ديگران توانند مسئله را برا مي سازند، اينان نه

 نيز اين امر را ناشي از نقص ايمان و نقصان ) قدس سره ( امام خميني . هم قرار گرفته باشند مي عل

 ). ۱۳۷۱:۳۶۵ ، امام خميني ( دانند مي اطمينان

 توان به سه دسته مي شوند مي توان گفت که افرادي را که از ياد مرگ ناراحت مي به طور کلي

 : تقسيم کرد

 دانند اگر پاي مي و ناراحتي و ترس اين گونه افراد از مرگ به خاطر گناهانيکه مرتکب شده اند - ۱

 کنار رود و حقايق روشن شود برايشان چيزي جز ها حساب و کتاب پيش آيد و با مردن پرده

 . رسوايي باقي نخواهد ماند

الدنيا مزرعةُ  الاخرة  1



 ۱۲۵ / ن آ ي تربيتي ها فرجام انديشي و پيامد

 وحشت عده اي ديگر از مرگ به آن جهت است که مردن را به معناي نابودي زندگي و قطع - ۲

 . دانند ي م براي ادامه حيات مي و اميد و آرزوها و مزاح ها تمام لذت

 به عالم مي گروه ديگري هستند که ميدانند مرگ به معناي نابودي نيست بلکه انتقال از عال - ۳

 ديگر است و آگاهي دارند که در آنجا حساب و کتاب دقيق در کار است اما علاقه به دنيا و غرق

 قيامت ي نامشروع چنان آنها را مشغول کرده که حاضر نيستند از مرگ و ها شدن در شهوات و لذت

 ). ۱۴۱ - ۱۴۲ : ۱۳۸۴ محمدي نيا ، ( سخن بگويند

 خود و اعمال خويش را براي اما گروه ديگري با ياد مرگ در قلبشان خوف و خشيت ايجاد شده،

 بدون آمادگي و در واقع خوف اين گروه از آن جهت است که مادام ؛ کنند مي آن آماده و اصلاح

 زيرا در هنگام مرگ و پس از آن در ؛ نهند مي توجه کامل و توشه کافي پا به حيات پس از مرگ

 شود و علت آن اين است که توبه هنگام مرگ انسان به علت ترس است ، نه قبح از مي توبه بسته

 برجسته ترين عبادتها شمرده شده است چنانچه ايشان در اين . فعل قبيح و اين توبه مورد قبول نيست

 ). ۶۷ - ۶۸ : ۱۳۸۴ ، محمدي نيا ( تفکر ياد مرگ است برترين عبادت و برترين : فرمايند مي باره

 کارکردهاي تربيتي ياد مرگ
 منين واقعي ؤ براي معرفي م » ياد آور مرگ « ن کريم چندين بار از صفت آ خداوند متعال در قر

 ي داند که معتقدند که همه مي ل ر و تعقّ منين واقعي را افرادي داراي تفکّ ؤ او م . استفاده کرده است

 ت است که خداوند البته توجه به اين نکته حائز اهمي ؛ داراي حکمت و کارکرد است اوامر خداوند

 بي نياز مطلق است و لذا بايد کارکردهاي ياد مرگ و ساير دستورات ديني از قبيل شکر، قناعت و

 ي ها توان کارکرد مي بر اين اساس ؛ جستجو کرد ها نظاير آن را در حيات فردي و اجتماعي انسان

 : براي ياد مرگ برشمرد زير را به

 اميدواري و آرامش ، شود مي طوري که از آيات قرآن استفاده همان : اميدواري به رحمت حق •

 آگاه باشيد « : فرمايد مي خداوند . شود مي ي الهي و تقوا حاصل ها ايمان به وعده ي روح در سابه

مان آوردند و از مخالفت که اي ها همان ؛ شوند مي دوستان و اولياي خدا نه ترسي دارند و نه غمگين
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 ي الهي تخلف ناپذير ها در زندگي دنيا و آخرت شادو مسرورند؛ وعده ، کردند مي فرمان خدا پرهيز

 . ) ۶۲ - ۶۳ ، يونس ( » اين است آن رستگاري بزرگ ؛ است

 : چنين زندگي انسان دو مرحله دارد هم

 . مرحله کشت و عمل که همان زندگي موقت دنياست ) الف

 . آخرت است مي واب که همان زندگي حقيقي و دائ مرحله جزا و ث ) ب

 همان آياتي هستند که در ، بنابراين شايد بتوان گفت که اميدوار کننده ترين آيات در مورد زندگي

 مورد حقيقت مرگ نازل شده است و زندگي پس از مرگ را بهترين و کامياب ترين زندگي

 ). ۷۲ توبه، ( و ) ۱۵ ، آل عمران ( شمرده است

 جهت انسان بايد بکوشد تا اعتقاد و باور خود را نسبت به قيامت و زندگي پس از مرگ به همين

 تقويت کند و با بهترين اميد به آينده سعي کند تا در دنيا خدا را اطاعت کند و به دستورهاي

 در اين صورت ؛ پروردگارش که موجب خوش بختي و سعادت اوست گردن نهد و نافرماني نکند

 آنچه برايش آيد؟ مي که در دنيا چقدر زندگي کندو چه موقع مرگ به سراغش برايش مهم نيست

 مهم است اين است که از لحظه به لحظه عمر خويش در راه اطاعت خدا بهره جويد تا در آينده

 . سعادتمند و رستگار شود

 س به فرمان اوست و براي هر ک که مرگ تنها به دست خداوند بلند مرتبه و از آنجايي : تسليم •

 و هيچکس جز به فرمان و مشيت خدا « : فرمايد مي سرنوشت و اجل معيني قرار است چنانچه

 بنابراين انسان بايد همواره تسليم امر خدا باشد و به زندگي در اين ). ۱۴۵ ، آل عمران ( ١ » ميرد مي ن

 ف ديگر نخواهد مرد و از طر ، دنيا نيز اميدوار و بداند که تا خداوند اجازه قبض روح او را ندهد

 پس ، هر امر يا نهي از جانب خداوند حکمتي نهفته است من چون مطمئن است که در پسِ ؤ فرد م

وماکان لنفس ا ن تموتَ الا باذن االله  1
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 بنابراين ؛ داند و به هيچ وجه از اوامر او نافرماني نخواهد کرد مي در هر حال خود را تسليم امر او

 . يقين رسيده باشد شود که انسان به اعلا مرتبه مي استقبال از قضاياي الهي و اين مقام وقتي حاصل

 شود که انسان از لحاظ روحاني مي توجه به ياد مرگ در هر لحظه از زندگي سبب : رضا •

 ياد ه شکوفا شود و به درجات بالاتري از لحاظ معنوي همچون رضا صعود کند ولي افرادي که در ب

 گار آوردن مرگ دچار ضعف هستند به محض وقوع حادثه اي ناگوار دچار فزع و شکايت از روز

 فرصت ارتقاي به ، کنند و در اثر اشتغال ذهن به مشکل موجود مي گردند و خدا را فراموش مي

 اما انساني که ياد مرگ را در وجود خويش ؛ کنند مي مقامات بالاي معنوي و روحاني را پيدا ن

 زيرا ؛ او معتقد است که زندگي زيباست ؛ داند مي مرگ را زيبا زندگي و ، پرورش داده است

 . خلق كرده است د همه چيز را براي انسان خداون

 تا بستر شکوفايي خلافت الهي انسان ) ۲۹ ، بقره ( ١ » ت ر زمين است براي شما خلق کرده اس آنچه د «

 پس رضاي بنده از خدا به ؛ چون بازگشت بسوي خداست ؛ مرگ هم زيباست فراهم شود و

 ). ۲۰۲ : ۸ ج : ۱۳۶۳ راغب اصفهاني، ( خوشنودي او از اجراي قضا و حکم خداست معناي

 راغب ( توکل در لغت به معناي اعتماد کردن و واگذاري کار به ديگران است : ل توکّ •

 اعتماد بر خداوند متعال در جميع امور و تکيه به اراده ، در اصطلاح شرع . ) ۵۶ ؛ ۸ ج : ۱۳۶۳ اصفهاني،

 ). ۱۵۱:۱۳۶۳ راغب اصفهاني، ( . شود مي توكل گفته او

 ل بشر را وادار به عمل نموده توکّ ؛ ک و حماسي دارد محر زندگي بخش، مي ل در حقيقت مفهو توکّ

 ي غلط، باورهاي مزاحم وعدم ها ي موجود در نگرش ها بسياري از بيماري . دارد مي و از ترس باز

 ل نموده و رفته رفته من در هر لحظه از زندگي خويش به خدا توکّ ؤ انسان م . ل به خداوند است توکّ

 در واقع مصون ؛ يابد مي افزايش ها ل او نسبت به سختي م کند و تح مي نفس او به سختي عادت

 ي مقام سازي افراد در برابر فشارهاي ها سازي در مقابل استرس که اکنون به عنوان يکي از روش

آفريد خلق لکم ما في الارض جميعاً  1
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 داند که مي معتقد به اين امر را زيرا انسان ؛ آيد مي ل به خدا بدست شود، از راه توکّ مي رواني مطرح

 ؛ در مسير انسان قرار خواهد داد ، آنچه را صلاح بداند مدبر است و خود خداوند متعال عالم مدير و

 . ل به خدا خواهد گشت پس تقويت ياد مرگ سبب ايجاد نيروي توکّ

• ه ي گناه ب ها شود که انسان همواره به فکر بر طرف کردن تاريکي مي ياد مرگ سبب : ه توج 

 من همين که به ياد آورد ؤ اقع انسان م در و ؛ د باشد ون برداري خدا واسطه جانشيني اطاعت و فرمان

 کوشد مي ، که در پيش گاه خداوند روزي حاضر خواهد شد و در مقابل اعمال خويش مسئول است

 . طور که شيريني گناه را چشانده است همان ؛ که زحمت و رنج جبران گناه خود را به بدن بچشاند

 که خداوند به وي ارزاني ا ر تي شود که انسان هر نعم مي ياد مرگ سبب : قناعت و زهد ورزي •

 او با اين اطمينان که تنها ملاک . نواهي بپرهيزد مي شکر گويد و تحت هر شرايطي از تما ، داشته

 از ، در نزد خداوند برابرند ها تقواست و در روز قيامت همه انسان برتري نزد خداوند متعال

 . پرهيزد مي ي نفساني ها به خواسته طمع و دنيا طلبي و پرداختن چون حرص و آز و صفاتي هم مي تما

 از غفلت و هوشياري نسبت به رهايي ، از جمله آثار ياد مرگ : غفلت زدايي و آگاهي بخشي •

 خورند و مي ترسند و فريب دنيا را مي از ياد مرگ ها در واقع انسان ؛ باشد مي حقايق مهم پيرامونمان

 ده شده اند ولي اين دنيا ر اکه در آن که براي آخرت آفري شوند، در حالي مي به بازيچه سرگرم

 يي است که ها نفس ، هيچ گاه نبايد فراموش کرد که زندگي ، با اين وجود . هستند، دوست دارند

 به مرگ نزديک تر مي قسمتي از آن کاسته شده و انسان قد ، شوند و چون نفسي بگذرد مي شمرده

 . شده است

 : فرمايد مي مي روح و جان آد يداري ثير ياد مرگ بر ب أ در مورد ت ) ع ( امام صادق

 دل را به کند و مي ي غفلت را ها کند و ريشه مي ايل ز ي باطل را از دل ها ياد مرگ خواهش «

ي هوي و هوس ها سازد و علم مي گرداند و طبع را رقيق و نازک مي قوي و مطمئن ي الهي ها وعده
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 : ۱۳۷۷ ري شهري، ( » سازد مي ار نشاند و دنيا را حقير و بي مقد مي شکند و آتش حرص را فرو مي را

 ). ۱۹۱۴۸ ش

 دوري فرد از غفلت تواند عامل بيداري و مي به همين دليل است که هر امر مربوط به مرگ

 : فرمايد مي ) ع ( که امام صادق همچنان ؛ گردد مي محسوب

 : فرمايد مي و يا اينکه » آيد مي از غافلان به شمار ن ، کسي که کفنش با او در خانه اش باشد «

 ود آن کسي هستي که آن را که جنازه کسي را برداشتي ، فکر کن که گويا تو خ مي هنگا «

 . » اند برداشته

 گيرد و ياد مرگ مي قلب و دل انسان بر اثر اشتغال به امور دنيوي زنگار غفلت و بي خبري به خود

 . باشد مي و روشني بخش قلب و وجود آد ها تواند زاينده اين آلودگي مي

 خواب زمستاني مثلاً ان بايد همواره با اشاره به دنياي متربي ، يک مربي اثر بخش ، ساس بر همين ا

 و را به تدبير وادار کند ها آن گياهان و زنده شدن زمين در فصل بهار و هزاران آيت ديگر خداوند،

 يا ي جهان هستي از کون به فساد ها جريانات و پديده ي نان بياموزد که بي شک همه آ بکوشد که به

 بدون قانوني ، ها ه از آن اني است و حتي يک ذر يي از مشيت رب ها همه و همه جلوه ، از فساد به کون

 . گردد مي آيد و يا رهسپار نيستي ن مي وجود ن ه که خواسته خداوند نيست ب

 دهد و او مي غفلت از مرگ، دنيا را در نظر انسان زيبا و با ارزش جلوه : زهد و بي رغبتي به دنيا •

 به طوري که عقل او را از درک هر حقيقت و واقعيتي هم ؛ گرداند مي ت شيفته و واله خويش را سخ

 ي نفساني از هيچ سعي و ها اما انسان غافل در راه رسيدن به خواسته ؛ سازد مي چون مرگ محروم

 از جمله آثار رهايي از غفلت و هشياري ، ياد مرگ . نشيند مي کند و از پاي ن مي تلاشي فروگذار ن

 از دل انسان در حقيقت ياد مرگ ميل و رغبت به دنيا را . باشد مي بت به حقايق مهم پيرامون او نس

: فرمود ) ص ( چه پيامبر اکرم چنان ؛ زدايد مي
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 در ) ص ( رسول خدا . » کاهد مي زيرا ياد مرگ از ميل و رغبت به دنيا ؛ مرگ را بسيار ياد کنيد «

 کوتاه کردن آرزو، به جاي آوردن شکر هر ) همان ( ا زهد در دني « : فرمايد مي تفسير زهد نيز چنين

 . » محرمات الهي است مي نعمت و پرهيز از تما

 گردد و سزاوار مدح ديگران مي با ارزش مي با داشتن اين اوصاف داراي مقا مي م است که آد مسلّ

 براي ي دين که ها ان نيز با کمک برنامه مربي . کند مي سقوط ها ارزش مي شود و بدون آن از تما مي

 توانند او را به سوي کمال و سعادت رهنمون سازند مي روح و جسم انسان در نظر گرفته شده است

 ان را برهانندو به متربي ، در حقيقت آنها بايد در پرتو تربيت اخلاقي از رذايل و صفات نکوهيده

 تدريج در نفس ه اين فضايل با تکرار اعمال شايسته ب . ي ستوده آراسته گردانند ها فضايل و خصلت

 توانند فرد و اجتماع را به کمال شايسته خود مي گردد و مي نفساني ي رسوخ يافته و ملکه

 ). ۱۳۸۶:۴۴ اعرافي ، ( برسانند

 انسان را ياد مرگ در گشايش سختي موجبات تعادل روحي و اخلاقي : تعادل روحي و اخلاقي •

 يي خود نخواهد باليد و مغرور نخواهد گونه که انسان مرفه با ياد مرگ بر دارا ؛ همان کند مي فراهم

 فاني بودن و زود گذر بودن ، با ياد مرگ ، کند مي چنين انسان که در سختي زندگي هم ؛ شد

 . و مصائب بر او آسان خواهد شد ها ل سختي آورد و تحم مي به خاطر زندگي را

 الي را زياد ياد مرگ و خروج از قبر و ايستادن در برابر خداي تع « : فرمايد مي ) ع ( حضرت علي

 ش ، ۴ ج : ۱۳۷۷ ، ري شهري ي محمد ( » نمايد مي بر شما آسان ها درستي که اين مصيبت ه ب ؛ کنيد

۳۷۲۸ .( 

همواره ، عقلي چنين تربيت ديني و توانند از طريق مراقبه و محاسبه نفس خود و هم مي ان نيز متربي 

 همه بايد در نزد او روزي تند و همه در پيشگاه خداوند يکسان هس ها به ياد داشته باشند که انسان

 ي ظاهري و ها ت رنجاند و از موفقي مي و کمبودهاي زندگي آنها را ن ها بنابراين کاستي ؛ حضور يابند

). ۲۶۹ - ۲۸۵ : ۱۳۶۹ خواجه نصير الدين طوسي، ( شوند مي زود گذر سرمست و مغرور ن



 ۱۳۱ / ن آ ي تربيتي ها فرجام انديشي و پيامد

 به پروردگار خويش شود که انسان براي رسيدن مي ياد مرگ سبب : شتاب و اشتياق در حسنات •

 دليل اينکه اصل و ه و رسيدن به نهايت کمال در انجام کارهاي نيکو بر ديگران پيشي بگيرد و ب

 بنابراين جلوه اين نوع ، هدف اساسي تربيت، انسان سازي و پرورش انساني پاک و آراسته است

 و از سر شوق و تربيت انجام اعمال نيک و شايسته اي است که انسان آن را به ميل و رغبت خود

 چنين انساني مطمئن است که اعمال نيک انسان پيوسته در پيشگاه ؛ دهد مي عشق به خداوند انجام

 . خداوند داراي ارزش و مقام بسيار است

 دل و تقليل آينه ي ياد مرگ سبب روي آوردن به تصفيه : بيداري دل و نزديك به حضرت حق •

 مر الهي قرار ا يراسته و صيقلي شود، مجلاي تابش او درون است و چون صحنه دل از گناه وز نگار پ

 اعرافي، ( كه هرگز هراسي از تهي شدن ندارد شود مي گيرد و به معارف و حقايق بي پايان نايل مي

۱۳۸۶ : ۱۹۵ .( 

 چيست صيقل شدن آن با و جلا : پرسيدند ؛ زند مي مانند آهن زنگ ها دل « : فرمود ) ص ( پيامبر اكرم

 ). ۹۳۴ كلام ؛ ۱۳۸۵ پاينده، ( » تلاوت قرآن با ياد مرگ و : ؟ فرمود

 باب توبه را براي ، بر غضبش سبقت دارد و همه چيز را در بر گرفته خداوند مهربان كه رحمتش

 نا اميد نشوند و توبه كنند و به ، انسان باز نموده است تا كساني كه متوجه غفلت و اشتباه خود شدند

 با انجام دادن اعمال صالح، گذشته خود را جبران اين وسيله دل خود را از زنگار گناه شسته و

 . د ين نما

 چرا كه ؛ شود كه انسان مغرور نباشد مي ياد مرگ باعث : عدم غرور و ايجاد تواضع و فروتني •

 ، ت و ارزش است بدبويي نيست و آن چيزي كه داراي اهمي ءِ داند در آخر جنازه اش جز شي مي

 ها ا كه وجود و هستي از آن اوست و مرگ و زندگي انسان بنابراين در برابر خالق يكت ؛ روح اوست

. آورد مي سر تعظيم فرود پذيرد، مي موجودات به خواست و اراده او انجام مي و تما
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 زيرا كه انسان ؛ به فساد و ظلم نيافتند ها شود كه انسان مي ياد مرگ سبب : دوري از ظلم و فساد •

 بنابراين يك ؛ بايد در برابر اعمالش پاسخ گو باشد شود و مي داند كه روزي فرصت تمام مي خود

ها كوشد تا ارزش وقت جواني و فرصت مي پيوسته ، ي توانا مرب ان گوشزد ي بدست آمده را به متربي 

 . كند

 يكي از آثار مثبت ياد مرگ اين است كه انسان پي خواهد برد كه : جهان بيني و واقعيت نگري •

 آموزد كه جهان و هستي را واقع بينانه بنگرد و از آن درس ي م او ؛ دنياي پنهان آخرت واقعي است

 يك نظام آموزشي كارآمد در ايجاد اين انديشه تلاش خواهد نمود و به افراد خواهد . عبرت بگيرد

 كند كه هر مي نيز حكم مي زيرا كه عقل آد ؛ به اين دنيا نخواهد شد آموخت كه زندگي محدود

 ، ر است و از آنجايي كه خداوند مهربان، عالم قادر و مدير و مدب چيزي آغاز و پاياني داشته باشد

 بنابراين هدف ؛ غير ممكن است كه جهان را بدون هدف و براي زندگي چند روزه خلق كرده باشد

 . كند مي يكي از آثاري است كه ياد مرگ در انسان ايجاد ، دار بودن جهان

 برد كه او مسئول خويش و گاهي مسئول انسان پي خواهد ، با ياد مرگ : ايجاد حكومت عادلانه •

 ق حقوق اعمال واقعي افراد تحقّ ، عدالت ي پايه ، متعالي ي در يك جامعه . در برابر ديگران است

 ت خردمند در قبال خويش و ديگران احساس مسئولي ، به عبارت ديگر ؛ ها است نه توازن بين آن

 خواهد يتش پاسخ دهد و بالاخره روزي فرا داند كه بايد در پيشگاه عدل الهي به مسئول مي كند و مي

 هزاران عمل ديگر مورد و ي كه ضايع نموده رسيد كه هر كس به خاطر كاري كه انجام داده، حقّ

 كوشد تا براي خويش و ديگران با ديدي عادلانه به مي بنابراين ؛ بازخواست قرار خواهد گرفت

 شمار ه ب مي اهداف والاي نظام تربيتي اسلا از ان، و ايجاد اين بينش در وجود متربي اعمال بنگرد

. رود مي
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 بقا و حيات انسان به سبب فطرت خداداد و سرشت وجودي خويش حب : ميل جاودانگي ء ارضا •

 سرمدي؛ يعني بقايي كه در آن فنا مي اين بقاي مطلق و حيات دائ ؛ دارد و از فنا و ممات متنفر است

 ؛ ) ۳۵۹ : ۱۳۷۱ خميني، امام ( نباشد و حياتي كه در آن زوال نباشد

 بنابراين ياد مرگ و سراي باقي به انسان ؛ ت دارد احساس ابدي ، پس انسان در عمق جان خود

 از اين ؛ نابود نخواهد شد نيست و ت حقيقي او آموزد كه با وجود مرگ، جسم انسان و شخصي مي

 ). ۱۳۷۵:۹ قرائتي ، ( اين ميل جاودانه به حكم فطرت ارضا خواهد شد رو،

 ) ۱۱ - ۱۳۷۵:۱۲ قرائتي، ( : آيات متعددي را آورده است ، ند متعال براي ارضاي اين حس انسان خداو

 ). ۱۱۸ ، مومنون ( انسان بيهوده آفريده نشده است . ۱

 ها در آفرينش انسان هدفي بس بزرگ در كار است و آن انتخاب راه حق از ميان تمام راه . ۲

 ). ۵۷ ، ذاريات ( ست ها ليم و تس ها و بندگي و تسليم خدا از ميان تمام انواع بندگي

 ). ۶۵ ، حج ( ر شده است تمام امكانات طبيعي براي او مسخّ ، براي توفيق انسان . ۳

 مورد حساب قرار خواهد ، هشدار به انسان كه كار نيك بد او در هر مقداري كه باشد . ۴

 ). ۸ و ۷ ، زلزال ( گرفت

 ). ۴۲ ، ثر مد ( اعمال انسان در گروه اعمال خود اوست ي نتيجه . ۵

 ). ۳۹ ، اسرا ( شوند مي بازپرسي اعضا بدن ي همه . ۶

 ). ۱۲۲ ، توبه ( شود مي پاداش نيكوكاران ضايع ن . ۷

 نتيجه گيري
 : مرگ در زندگي دنيوي نتايج زير را در بر خواهد داشت ياد

 يابد كه زندگي با اوصاف و مي در ، پس از مرگ ي انسان با انديشيدن به مرگ و حيات جاودانه . ۱

 يز ادامه دارد و جاودانه است و بايد بيش تر از حيات شرايط خوشبختي و بدبختي، پس از مرگ ن

. دنيوي بدان توجه كرد



 ۱۳۴ در علوم انساني مطالعات اسلامي /

 عداوت،كينه توزي، چون ناپسندي صفات كوشدكه مي پيروي نكرده و ها انسان ازهوس ، بايادمرگ . ۲

 . بين ببرد ز وجودش ا در ، دهد مي پرتگاه سوق درگاه حق جدا ساخته و به كه او را از .. . بخل وطمع و

 زوهاي دور و آر شود كه انسان با منطق و استدلال عقلي زندگي كند و از مي سبب ، اد مرگ ي . ۳

 چنين انساني دور انديش و واقع نگر است و از پرداختن به امور واهي ؛ دراز و دست نيافتني بپرهيزد

 . كند مي و بيهوده دوري

 را رامش بخشيده و موجبات كامل شدن ايمان آ به انسان اطمينان و توجه به نهايت زندگي، . ۴

 كاران بدون پذيرد و ستم مي ق ي الهي تحقّ ها زيرا او مطمئن است كه وعده ؛ سازد مي فراهم

 . نخواهند شد مجازات و نيكوكاران بدون پاداش رها

۵ . از ديگر نتايج ياد مرگ است ، دار و نظام مند بودن زندگي ه به هدف توج . 

۶ . گردد تا اعمال و رفتار انسان ي م ت ايجاد نموده و سبب ياد مرگ در انسان شور و نشاط و فعالي ، 

 . جهت صحيح خود را بيابند

 دهد كه مي دارد و او را به اين باور سوق مي مرگ انسان را در مقابل فشارهاي رواني مصون ياد . ۷

 . به صلاح اوست ، ر فرموده نچه را براي انسان مقر آ داناي مطلق است و هر ، خداوند

۸ . زيرا او معتقد است كه هر كس در ؛ گردد مي ن ت در انسا ياد مرگ سبب ايجاد حس مسئولي 

 . اعمال خويش است مي گوي تما پيشگاه عدل الهي پاسخ

 خير نياندازد و از لحظه لحظه عمر گرانبهاي أ توبه را به ت شود كه انسان مي وري مرگ سبب آ ياد . ۹

 . ببرد خويش نهايت بهره را

 مرگ در زندگي انسان است؛ زيرا از نتايج يادآوري ، تعادل و توازن بيم و اميد در وجود آدمي . ۱۰

 ؛ يوس شد أ توان از غضب و عذاب الهي ايمن بود و نه بايد از رحمتش م مي انسان آگاه است كه نه

 . اين توازن ضامن تكامل و پيشروي در راه خداست

. د ور آ مي ي عالي و انساني را براي اعمال و كردار انسان فراهم ها انگيزه ، ياد مرگ . ۱۱
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 و مآخذ منابع

 م ي کر قرآن

 . بيدار : قم ، تطهير الاعراق تهذيب الاخلاق و . ) ۱۳۷۱ ( ابن مسكويه

 . سمت انتشارات : تهران ، ن آ تعليم و تربيت و مباني . ) ۱۳۸۶ ( علي رضا اعرافي،

 . نشر خاتم الانبياء : اصفهان ، نهج الفصاحه . ) ۱۳۸۵ ( ابوالقاسم پاينده،

 ). ره ( يم و نشر اثار امام سسه تنظ ؤ م : تهران ، چهل حديث . ) ۱۳۷۱ ( روح االله خميني،

 . دفتر نشر كتاب : تهران ، الفردات . ) ۱۳۶۳ ( ابوالقاسم راغب اصفهاني،

 . خوارزمي : مرادي،تهران - مينوي، مجتبي : تصحيح ، اخلاق ناصري . ) ۱۳۶۹ ( طوسي، خواجه نصير

 . نام انتشارات : تهران ، نهج البلاغه . ) ۱۳۵۱ ( علينقي فيض الاسلام،

 . دفتر انتشارات اسلامي : تهران ، معاد . ) ۱۳۷۵ ( محسن قرائتي،

 . دار الكتب الاسلاميه : تهران ، بحار الانوار . ) ۱۳۸۲ ( مجلسي، محمد باقر

 دار : تهران ، ترجمه حميد رضا شيخي ، ميزان الحكمه . ) ۱۳۷۷ ( محمد ، محمدي ري شهري

 . الحديث

 . نشر مركز : تهران ، مدي بر مرگ شناسي آ در : انسان و مرگ . ) ۱۳۷۲ ( غلامحسين ، معتمدي

. نشر علميه اسلامي : تهران ، كفايه الموحدين . ) ۱۳۳۳ ( اسماعيل بن احمد نوري طبرسي،




